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  জیلان ررودبا ،ॣفال ඬࠝر آ૾ن پیلاق࢕ૐهদوত ଡناਉی 
 دන඿ر اඵෂرصادق ৑ࡺ૞ඇඎه

  
  واحد ابهر –استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي 

  
  

  چكيده
زديـك بـه   متري گورستان معروف مارليك قرار دارد. ن 500پيلاقلعه محوطه اي استقراري از دوره آهن در منطقه رودبار گيلان است كه در 

پنجاه سال پيش دكتر نگهبان در اين محل كاوش گسترده اي انجام داد. بر اساس اطلاعات محدود منتشر شـده، ايـن محـل اداراي آثـاري از     
عصر آهن، دوره تاريخي و دوره اسلامي است؛ ولي يافته هاي آن تاكنون منتشر نشده است. بخشي از اين يافته ها، مجموعـة سـفالي حاصـل    

است كه در موزه ملي ايران نگهداري مي شود. در اين مقاله سفال عصـر آهـن بدسـت آمـده از ايـن ترانشـه معرفـي و        » M«ترانشه از كاوش 
منطقه رودبار بوده و داراي گونه هاي شاخص مشابهي با محوطـه هـاي    Iمطالعه خواهد شد. سفال هاي اين محوطه در زمره سفال عصر آهن 

  لمه زمين و لاسولكان است. مهمي چون مارليك، قلعه كوتي،
  

 گونه شناسي.پيلاقلعه، مارليك، عصر آهن، سفال، واژگان كليدي: 

  
  

  درآمد
  گورستان مارليك از معروفترين و مهمترين گورستان هاي عصـر

آهن در ايران است. اين گورستان كه در منطقه رودبـار گـيلان و   
تـا اواخـر    1340از اوايل پاييز سـال   ؛در دره گوهر رود قرار دارد

به سرپرستي دكتر عزت االله نگهبان مورد كاوش  1341پاييز سال 
گور متعلـق بـه عصـر آهـن      53قرار گرفت. در اين كاوش تعداد 

كاويده شد و از آنها اشياء گوناگون و پرتعدادي بدست آمد كـه  
ه انـد.  در مقاله ها و كتب مختلفي معرفي و تجزيـه و تحليـل شـد   

                                                 
 

  اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي نگارنده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر با
  است. »)2و1مطالعه و طبقه بندي سفال پيلاقلعه (ج «عنوان 

.Email Address: amir.naghshineh@yahoo.com 

يك، مكان هاي باستاني ديگري نيـز در  همزمان با كاوش در مارل
دره گوهررود مورد كاوش قرار گرفته اند همچون زينب بيجـار،  
قشلاق بالا و پايين، علي كرم بـاغ، گنـدم زار قشـلاق و پيلاقلعـه.     
تمامي اين مكان ها گورستان هايي از عصر آهن هستند به استثناء 

ايي از يك قلعه پيلاقلعه كه محوطه اي استقراري با بقايا و نشانه ه
متر از مارليك فاصله دارد. كـاوش   500است كه فقط در حدود 

در اغلب اين مكانها محدود به چند گور بوده كه يافته هاي آنهـا  
(نگهبـان،   سـت شـده ا  همراه بـا آثـار گورسـتان مارليـك معرفـي     

)؛ درحاليكه كاوش در پيلاقلعـه گسـترده و وسـيع    54-52: 1378
ايج آن هرگز معرفي نشده اند. فقط در برخي بوده اما يافته ها و نت
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گزارش ها و مقاله ها كـه عمـدتاً مربـوط بـه نتـايج كـاوش هـاي        
ه ــمارليك هستند؛ اطلاعاتي محدود از اين كاوش و آثار مكشوف

  ). Negahban, 1964: 18از آن ارائه شده است (
 پيلاـدر حال حاضر بخشي از سفال هاي حاصل از كاوش 

ال مـوزه ملـي ايـران نگهـداري مـي شـوند. بـر        قلعه در بخش سـف 
اساس برچسب ها و نوشته هاي روي كيسه هـاي نگهـداري ايـن    
سفال ها كه مربوط به زمان كاوش هستند؛ اين مجموعه سفالي از 

بدسـت آمـده انـد. ايـن ترانشـه       "Mترانشه " ترانشه اي موسوم به
همان ترانشه پلكاني است كـه در غـرب تپـه جهـت لايـه نگـاري       

). در ادامه بـه مطالعـه   Negahban, 1964: 18وش شده بود (كا
  يافته هاي سفالي پيلاقلعه پرداخته مي شود. 

  
  كاوش در مارليك و پيلاقلعه

ــع در     ــوهررود واق ــام گ ــه ن ــه در دره اي ب ــك و پيلاقلع  14مارلي
فقط نـيم كيلـومتر از   داشته و كيلومتري شمال شرقي رودبار قرار 

ش در اين دو محل به سرپرستي دكتـر  يكديگر فاصله دارند. كاو
انجـام گرفـت. در    1341و  1340عزت االله نگهبـان و در سـالهاي   

 1340واقــع طــي بررســي منطقــه رحمــت آبــاد رودبــار در ســال  
) ترانشه اي آزمايشي در تپه مارليك حفر شـد كـه اشـياء    1961(

جالبي از آن بدست آمد و اين كشف منجر بـه توقـف بررسـي و    
ــاوش در   ــروع ك ــك ش ــدمارلي ــان،  گردي ؛ 36-37: 1378(نگهب

Negahban, 1964: 13 ماه و  14). كاوش در مارليك به مدت
گـور   53به شكلي پيوسته انجـام مـي گيـرد كـه در نتيجـه تعـداد       

مشخص مي گردد. نگهبان گورهاي مارليك را بـه اواخـر هـزاره    
و معتقـد   كرددوم و اوايل هزاره اول پيش از ميلاد تاريخگذاري 

اين گورستان و گورهاي آن به مـدت دو قـرن    استفاده ازكه  بود
ــت (   ــيده اس ــول كش ــاي ). Negahban, 1964: 18ط گوره

مارليك در زمره غني ترين گورهاي كاوش شده عصـر آهـن در   
ايران هستند كه اشياء پرتعداد و گوناگوني از آنهـا بدسـت آمـده    
ــزي، ســلاحهاي     ــاي مختلــف فل ــياء شــامل جامه ــن اش اســت. اي

ون، پيكركهـا، ريتونهـاي مختلـف، مهرهـاي اسـتوانه اي و      گوناگ
ــوع و ظــروف ســفالين هســتند كــه در    ــورآلات متن اســتامپي، زي
مقالات و كتب متعددي معرفي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار 

  ).Negahban, 1979؛ و 1368گرفته اند (به طور مثال: نگهبان، 

مـام  زماني كه كاوش در بخـش عمـده اي از مارليـك بـه ات    
رسيد؛ كاوش در پيلاقلعه شروع شد و هـدف از آن لايـه نگـاري    
يك محوطه استقراري در منطقه و مطالعه ارتباط آن با گورسـتان  

كه نيمي از آن  بودهپيلاقلعه تپه اي مخروطي شكل مارليك بود. 
طبيعي و نيمي ديگر مصنوعي است. در كاوش اين محـل بقايـاي   

ط بـه قلعـه اي از اواخـر دوره    بالاترين طبقه اسـتقراري كـه مربـو   
ساساني تـا اوايـل دوره اسـلامي اسـت؛ كاويـده شـد و همچنـين        

بر روي شيب غربي تپه از بالا تـا پـايين بـا هـدف لايـه       Mترانشه 
). اما بـرخلاف  Negahban, 1964: 18( گرديدنگاري كاوش 

مارليك نتايج و يافته هاي كاوش پيلاقلعه منتشر نشده و فقـط در  
به لايه هـا و بقايـاي دوره هـاي مختلـف در ايـن تپـه        برخي منابع

 مرحلـه ) و سه Levelلايه ( 17نگهبان به وجود  شده است.اشاره 
) در پيلاقلعـه  Main Construction Levelساختماني اصـلي ( 

اشاره مي كند و احتمال مـي دهـد كـه بـه دليـل مـواد و تيرهـاي        
ي عمـده  هر يك از اين لايه هـاي سـاختمان   ،سوخته بدست آمده

در اثر آتش سوزي ويران شده باشند. وي لايه هاي يك تا هفت 
را دربر دارنده موادي قديم تر از مارليك و لايـه هـاي هشـت تـا     
سيزده را حاوي موادي همزمـان بـا مارليـك معرفـي مـي كنـد و       
قديم ترين لايه قلعه (يعني همان لايه ساختماني اصـلي) را ايجـاد   

ه توسـط مردمـان مارليـك سـاخته     شده در لايه هشت مي داند ك
شده است. آغاز دومين ساختمان اصلي در لايـه سـيزده و شـروع    

اســـت  16ســـومين و آخـــرين ســـاختمان اصـــلي نيـــز در لايـــه 
)Negahban, 1964: 18 .(  

بعدها نگهبان لايه هاي هفده گانه كاوش شده در پيلاقلعه را 
تـاريخ  چنين معرفي و تاريخگذاري مي كند: لايه يك تا هفت با 

اوايل هزاره دوم تا اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد، لايه هشت تـا  
پيش از مـيلاد   اولسيزده با تاريخ اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره 

مابين تمدن  15و  14لايه  ؛كه همزمان با گورستان مارليك است
م معمـاري مربـوط بـه ايـن لايـه      مارليك و ساساني كـه طبقـه دو  

آخرين طبقه معمـاري بـر روي تپـه را شـامل      لايه شانزده هاست؛
مي شود كه قلعه اي مربوط به دوره ساسـاني بـا قـدمت قـرن دوم     
تا ششم مـيلادي اسـت و لايـه هفـده كـه قلعـه ساسـاني در دوره        
اسلامي تعمير گرديده و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـر اسـاس      

  ادامه  لادي)ـم ه. ق. (يازده ميـدود قرن پنجـتا حفالي ـعات سـقط
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  ). 52: 1378داشته است (نگهبان، 
ديد ـگاري جـداست در اين لايه نگاري و گاهنــانكه پيـچن

موقعيت و تاريخ اولين طبقه معماري در پيلاقلعه معلوم نيست كـه  
) Negahban, 1964: 18بنــابر اطلاعــات منتشــر شــده اوليــه (

ل همزمان با مارليـك يعنـي اواخـر هـزاره دوم و اوايـل هـزاره او      
  پيش از ميلاد و مربوط به لايه هشت بوده است.

تمامي اطلاعات منتشر شده درباره كاوش پيلاقلعـه محـدود   
به همين مطالب است اما خوشبختانه بخش عمده اي از سـفالهاي  

پيلاقلعه موجود بوده و در بخش سفال موزه ملي ايران  Mترانشه 
سـت كـه   د. اهميت اين مجموعه سفالي در اين انگهداري مي شو

از ترانشه اي لايه نگاري بدست آمده اسـت و مـي توانـد معـرف     
  بقاياي سفال دوره هاي مختلف استقرار در اين محل باشد.  

وط به عصر بدر ادامه بخشي از اين مجموعه سفالي را كه مر
مقايسه مـي شـود و از ايـن طريـق بـه      آهن است با سفال مارليك 

آهن در يك محوطه  مطالعه شباهت ها و تفاوت هاي سفال عصر
  استقراري و گورستان نزديك به آن پرداخته مي شود.

  
  در موزه ملي ايران مجموعه سفالي پيلاقلعه

از مجموع ترانشه هاي كـاوش شـده در پيلاقلعـه، تنهـا سـفالهاي      
در موزه ملي ايران نگهداري مي شوند. همانگونـه كـه    Mترانشه 

ه و بـه صـورت   اشاره شـد ايـن ترانشـه در قسـمت غربـي پيلاقلع ـ     
پلكاني كـاوش شـده تـا لايـه نگـاري ايـن محـل و تعيـين تـوالي          
فرهنگــي در آن ممكــن گــردد. در حــال حاضــر تنهــا ســفالهاي   

تـا   XIIIدر موزه ملي موجودند و سفال طبقـات   XIIتا  Iطبقات 
XVII    در دست نيستند. بخش عمده اين تكه سـفالها در طبقـات

ن هسـتند؛ هرچنـد كـه    مختلف از انواع سفالهاي عصر آهن گـيلا 
ــاريخي (عمــدتاً    ــا مشخصــات ســفالهاي دوره ت تكــه ســفالهايي ب
اشكاني) منطقه نيز در ميان آنها ديـده مـي شـود امـا مقـدار آنهـا       
كمتر از انواع عصر آهـن اسـت. ايـن وضـعيت در طبقـات پـايين       
شديدتر است و هرچه به طبقـات بـالاتر مـي رسـيم مقـدار سـفال       

اني بيشتر مي شود. با اين وجـود در  عصر آهن كمتر و سفال اشك
طبقات بـالايي نيـز اكثريـت تكـه سـفالها مربـوط بـه عصـر آهـن          
هستند. البته در مواردي امكان انتسـاب برخـي از تكـه سـفالها بـه      
يكـي از ايـن دو دوره مشـكل اسـت؛ خصوصـاً نمونـه هـايي كـه         

بخشي از بدنه ظرف هستند و يا مشخصات خاصي دربـر ندارنـد.   
نمـي تـوان تعـداد و درصـد دقيـق هـر يـك از انـواع          از همين رو

را در هر طبقه مشخص كرد.  تاريخيسفالهاي عصر آهن و دوره 
ولي در هر حال مي توان تشخيص داد كـه بـه تـدريج از طبقـات     

يافتـه و بـه وضـوح     پايين به بالا مقدار سفال عصـر آهـن كـاهش   
 سفال تاريخي افزايش مي يابـد. از سـوي ديگـر تعـداد كـل تكـه      

اين تغيير كـاملاً بـا ترتيـب    سفال ها نيز به تدريج كاهش مي يابد. 
قرارگيري طبقات مطابقت دارد. در ضمن در تمامي طبقـات ايـن   
دو نوع سفال در كنار هم ديده مي شوند كه موضـوع عجيبـي بـه    

است  Mولي احتمالاً دليل آن پلكاني بودن ترانشه  نظر مي رسد؛
مـالاً فرسـايش و فـروريختن    كه در شيب تپـه كـاوش شـده و احت   

بقاياي طبقات بالايي به طبقات پايين در محل شيب تپـه هـا زيـاد    
  است.

  
  انواع سفال عصر آهن در پيلاقلعه

سفال عصر آهن پيلاقلعه را مي توان به صورت زيـر طبقـه بنـدي    
  نمود:  

  
  سفال خاكستري -1

داراي رنگ خاكستري بسـيار تيـره تـا خاكسـتري     اين نوع سفال 
است. اغلب رنگ سطح سفال يكنواخت و يكسان نيسـت  روشن 

-به طوري كه در برخي قسمتها تيره تر و در برخي قسمتها روشن

تر است. احتمـالاً ايـن وضـعيت در اثـر شـرايط نـاهمگون پخـت        
بوجود آمده است. مغز سفال در اين نوع عمدتاً خاكستري اسـت  

مي شـود.   ولي گاهي خاكستري مايل به قهوه اي تا قرمز نيز ديده
تمپر به كار رفته در اين نوع سفال معمولاً شن و عمدتاً ريز است؛ 
ولي در مواردي نيز از خرده سفال استفاده شده كه بيشتر آنهـا بـه   

  رنگ خاكستري روشن هستند. 
تمامي سفالهاي خاكسـتري در پيلاقلعـه دسـت سـازند يـا بـا       

در ايـن  استفاده از چرخ كند ساخته شـده انـد. اسـتفاده از صـيقل     
نوع سفال بسيار معمول است و اكثريـت سـفالهاي خاكسـتري در    
سطح داخلي يـا خـارجي يـا در دو طـرف صـيقلي شـده انـد. در        
موارد زيادي كيفيت اين پرداخت به گونه اي اسـت كـه سـطحي    

درخشد. كاملاً صاف و براق بوجود آمده و سطح سفال كاملاً مي
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موارد معدودي ديده مـي  استفاده از طرحهاي ساده داغدار نيز در 
شود. متداول ترين طرح داغدار خطوط متقاطع است. ايجاد طرح 

  (به علاوه) يا       (ضربدر) در كف ظـروف ايـن نـوع بـه شـيوه
داغدار كردن نيز اغلب ديـده مـي شـود. در مـوارد بسـيار نـادري       
طرح هاي ساده كنده نيز جهت تزيين ظروف خاكستري بـه كـار   

ال پرتعدادترين نوع سـفال در ميـان انـواع    رفته است. اين نوع سف
  سفال عصر آهن پيلاقلعه است. 

  
  سفال سياه -2

شباهت زيادي به نوع خاكسـتري دارد بـه طوريكـه پخـت،     سفال سياه 
و تنها تفـاوت ميـان آنهـا    شكل ظروف در آنها يكسان بوده  تمپر و

سـطح داخـل، خـارج و مغـز نمونـه       ورنگ بسيار تيره و كاملاً سياه 
سفال سياه رنگ است. همچنين به نظر مي رسد صيقل اين نوع  هاي

كردن در اين نوع معمول تر و باكيفيت بيشتري همراه است به گونه 
اي كه اغلب نمونه هاي سفال سياه سطحي كاملاً براق دارند. از اين 
رو شايد بتوان سفال سياه را زيرگروهي از سفال خاكستري در نظـر  

  اين سفال نسبتاً كم است.  مقدار و فراواني گرفت.
  
  دهسفال قرمزسا -3

اين سفال قرمز رنگ بوده و مغـز آن نيـز عمـدتاً بـه همـان رنـگ       
و بعضـاً   است. تمپر به كار رفته در آن شن ريـز و گـاهي درشـت   

سـطح ظـروف ايـن نـوع مـات و      ذرات آهك و خرده سفال اسـت.  
بوده و ظروف اين گروه اغلب شامل خمره و ظروف  بدون صيقل

  سازند.نسبتاً بزرگ است. تمامي نمونه هاي اين گروه دست
  
  سفال قرمز -4

در اين نوع سفال نيز رنگ غالب قرمز است. پخت اين نمونـه هـا   
خوب و تراكم خميره زياد است. تمپر آنها شن ريز و نرم است و 
همگي دست سازند. سطح ظروف در موارد زيادي صـيقل شـده   

نبـوده و بـه براقـي نمونـه هـاي      ولي كيفيت آنها چنـدان مطلـوب   
  خاكستري نيست.

  
  سفال قرمز دودزده -5

رنگ اين سفال از قرمز تا قرمز مايل به قهوه اي متغير است و لكه 
هاي كوچـك و بـزرگ دودزده دارد. تمـامي ظـروف ايـن نـوع       

دست سازند و تمپر شن ريـز تـا درشـت دارنـد. ايـن نـوع سـفال        
ثـر نمونـه هـاي آن خشـن     عمدتاً ساده و بـدون صـيقل بـوده و اك   

  است.
  
  سفال قرمز ـ خاكستري -6

اين نوع سفال به رنگ قرمز و خاكسـتري در قسـمتهاي مختلـف    
است؛ به طوريكه گاهي رنگ غالب خاكستري و گـاهي قرمـز و   
يا يك طرف به رنگ قرمز و طـرف ديگـر بـه رنـگ خاكسـتري      
است. اين تغيير در رنگ سطح سفال ناشـي از شـرايط نـاهمگون    

است و به نظر نمي رسـد كـه عمـدي در ايجـاد آن توسـط       پخت
سفالگر وجود داشته است. اين نوع سفال نيز تمامـاً دسـت سـاز و    
داراي تمپر ريز تا نرم است كه گـاهي ذرات سـفيدرنگ آهكـي    
نيز در آن ديده مي شود. بر اساس اندازه تمپر و ميـزان ضـخامت   

معمولي تقسيم ظروف، مي توان اين نوع را به دو گروه ظريف و 
كرد. به طور كلي اين نوع سفال شباهت زيادي به سـفال قرمـز و   
سفال خاكستري دارد و تفاوت عمده آنهـا رنـگ غيريكنواخـت    

  اين نوع سفال است. 
  
  سفال بدنه نازك -7

ويژگي اصلي ايـن نـوع بدنـه نـازك آن بـا ضـخامتي در حـدود        
ده اسـت.  ميلي متر بوده كه ظرافت خاصي به آن بخشي 5كمتر از 

تمپر اين نوع بسيار نرم و ظريف بوده و در اغلب موارد بـا چشـم   
قابل مشاهده نيست. رنگ اين نوع از سفالها از خاكستري تا قرمز 
متفاوت است و به نظر مي رسد كه عمدتاً دست سازند. پرداخت 
سطح اغلب صيقلي است ولي بعضاً طرحهاي ساده داغدار نيز بـر  

ي خورد. پخت اين سفالها خوب بـوده و  روي نمونه ها به چشم م
  است.  يبه طور كلي سفالي خوش ساخت و ظريف

  
  سفال با اسليپ اخرايي -8

رنگ خميره اين سفال عمدتاً قرمز اسـت امـا ويژگـي اصـلي آن     
استفاده از اسليپ قرمز اخرايي بر روي آن است. اين اسليپ غالباً 

نگـي  در يك طرف ظرف ديده مي شود و طرف ديگـر اغلـب ر  
تيره در طيف رنگ خاكستري تا سياه دارد. البته برخي نمونـه هـا   
در دو طرف داراي اسليپ اخرايي هستند. بـه نظـر مـي رسـد كـه      
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استفاده از اسليپ در ظروف ظريف بيشتر در سـطح داخلـي و در   
ظروف معمولي بيشتر در سطح خارجي است اما به واسطه تعـداد  

حاضر امكـان پـذير نيسـت.     كم اين نوع، اظهار نظر دقيق در حال
تمپر اين گونه شن نرم و يا ريـز اسـت و تمـامي نمونـه هـا ظـاهراً       

ارجي ـاً در قسمت خ ــح اكثر نمونه ها خصوصـدست سازند. سط
  ظرف صيقلي است.

  
  سفال قهوه اي -9

رنگ اين سفالها قهوه اي تا قهوه اي مايل به قرمز است و شباهت 
مپر آنها شن نرم تا ريز و سـطح  زيادي به سفال هاي قرمز دارند. ت

آنها صيقلي است و همگي دست سازند. اين گونه در زمره انـواع  
  كم تعداد سفال عصر آهن پيلاقلعه به شمار مي آيد.

  
نــوع  9همانگونــه كــه ديــده شــد ســفال عصــر آهــن پيلاقلعــه در 

مختلف طبقه بنـدي مـي شـود كـه البتـه بـين برخـي از گونـه هـا          
شباهت سفال خاكستري و سفال دارد.  شباهت هاي زيادي وجود

سياه زياد است بـه طـوري كـه تنهـا تفـاوت آنهـا در رنـگ و تـا         
حدودي صيقل آنهاست كه در نـوع سـياه شـديدتر اسـت. انـواع      
سفالهاي قرمز، قرمز ـ خاكسـتري و تـا حـدودي قرمـز دودزده و      
قهوه اي نيز شباهت زيادي به يكديگر داشته و تفاوت آنها عمدتاً 

ت، شرايط پخت و تأثير آن بر ظروف است كـه در طيفـي   در پخ
از قرمز، قرمز مايل به خاكستري و قهوه اي مايل به قرمز تغيير مي 
كند. البته به نظر مي رسـد كـه فراوانـي برخـي از ظـروف (نظيـر       
بشقاب هاي لبه بلند؟) در نوع قرمز دودزده نسبت به انـواع ديگـر   

   بيشتر است.
و متمايزترين نـوع سـفالها، سـفال     در اين ميان شاخص ترين

بدنه نازك است كه از نظر ظرافت، تمپر، ساختار و سطح صيقلي 
با بقيه انواع متفاوت است. همچنين نوع داراي اسليپ اخرايي نيز 
هرچند كه بسيار كم تعداد است؛ ولي كاملاً نسبت به ديگر انواع 

  تفاوت دارد.  
لي دسـت سـاز   به طور كلي سفال عصر آهـن پيلاقلعـه، سـفا   

است كه در ساخت هيچ يك از انواع آنها از چرخ تند سفالگري 
استفاده نشده است. اگرچه استفاده از روش چرخ كند يـا صـفحه   
دوار معمول بوده است. تمپر آنها عموماً مواد معدني و در برخـي  

موارد خـرده سـفال بـوده و هيچگـاه از مـواد گيـاهي بـراي تمپـر         
سفالها با هم متفاوت است بـه طوريكـه   استفاده نشده است. پخت 

برخي در شرايطي يكنواخت و كاملاً كنترل شده پخته شده اند و 
بافت و رنگ سفال يكنواخت است ولي اغلب چنـين نبـوده و بـه    

شده. نظر مي رسد كنترل دقيقي در پخت بيشتر سفالها اعمال نمي
ر استفاده از صيقل و داغـدار كـردن در سـطح انـواع سـفالها بسـيا      

معمول بوده و بيشتر ظروف سطحي صيقلي يا داغدار شده دارنـد  
هرچند كه كيفيت و شدت آن در موارد مختلف متفـاوت اسـت.   
در مواردي نيز از طرح هـاي سـاده داغـدار بـراي تـزئين اسـتفاده       

  شده كه چندان فراوان نيست. 
ر محوطه هاي عصر آهن منطقه نيز سفالهايي گزارش گاز دي

تـوان آنهـا را قابـل مقايسـه بـا سـفال پيلاقلعـه        شده است كه مـي  
دانست. در اين ميان نزديك ترين محوطه به پيلاقلعـه، گورسـتان   
مارليك است كه به واسطه همين نزديكي بايد توجـه خاصـي بـه    
آن داشت و مطالعه تطبيقي سفال اين دو محل نزديك و همزمان 
كــه يكــي گورســتان و ديگــري محوطــه اي اســتقراري اســت؛ از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. ولي متأسفانه از ويژگيهاي فنـي  

چندان زيادي منتشـر نشـده و    و انواع سفالهاي مارليك اطلاعات
اين در حالي است كه به گونـه شناسـي و شـكل ظـروف سـفالي      
توجه كافي شده و گونه ها و زيرگونـه هـاي مختلفـي مشـخص،     

  تعريف و مقايسه شده است.  
م كـه در مارليـك سـفالها بـه سـه رنـگ       در هر حال مي داني

قرمز، قهوه اي و خاكستري هستند كه هريك خود تنـوعي را در  
رنگ نشان مي دهند. تمپر آنها ظريف است و از پختـي خـوب و   
يكنواخــت برخوردارنــد. ايــن ســفالها را صــيقلي يــا داغــدار مــي 

 ,Negahbanكردنـد و برخـي نيـز طـرح هـاي داغـدار دارنـد (       

1964: 16; Negahban, 1996: 219 .(  
ــ ه پيداســت از نظــر رنــگ ســفالها ميــان پيلاقلعــه و  همانگون

مارليك مشابهت زيادي وجود دارد. همچنـين صـيقلي و داغـدار    
ز نظـر پخـت   محل مرسوم بوده اسـت؛ ولـي ا  هر دو كردن نيز در 

احتمالاً ظروف مارليك از پخـت بهتـر،    تفاوتهايي ديده مي شود.
ردار بوده اند. همچنين ظاهراً تمپـر  كاملتر و يكنواخت تري برخو

از همـين رو در  ظروف مارليك ظريف تر از پيلاقلعه بوده است. 
  فال اين ـآيد سر ميـيق به نظـندان دقـمقايسه اي كلي و البته نه چ
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دو محل شباهت زيادي با يكديگر دارند ولي در مارليك انواع و 
  گونه هايي ظريف تر معمول بوده است.

متعدد باستان شناسان ژاپنـي در منطقـه ديلمـان    از كاوشهاي 
گيلان نيز سفالهاي بسياري بدست آمده و معرفي شده اسـت كـه   

را در گـيلان   Iبر اين اساس هرينك ويژگيهاي سفال عصر آهن 
چنين بيان مي كند: اغلب صيقل شده و برخي مات، بـدون نقـش   

ل و به ندرت داراي طرحهاي داغدار و بـه رنگهـاي قهـوه اي ماي ـ   
به قرمز، قهوه اي تيره و سـياه و برخـي ظـروف بسـيار نـازك بـه       
رنگ خاكسـتري روشـن، نخـودي يـا مايـل بـه قهـوه اي هسـتند         

)Haerink, 1988: 67.(   ــتان ــاوش گورسـ ــين در كـ همچنـ
جمشيدآباد رودبار، سفالهايي عمدتاً دست ساز به رنگهاي قرمـز،  

مـده انـد   خاكستري و قهوه اي يا قرمز مايل به قهـوه اي بدسـت آ  
كه از اين لحاظ با سفال عصر آهن پيلاقلعه قابـل مقايسـه هسـتند    

  ).221: 1382(فلاحيان، 
در اينجا لازم به ذكر است كـه محققـين سـفال عصـر آهـن      
-گيلان عموماً توجه چنداني به ويژگيهاي فني سفال منطه نداشته

اند و كمتر به مطالعه، توصيف و معرفي انواع سفالهاي ايـن دوره  
اساس ويژگيهاي فني آنها پرداخته اند. در عوض عمده توجـه  بر 

عموماً سفالهاي ايـن  و به شكل و گونه هاي مختلف ظروف بوده 
دوره بر اساس شكل گونه شناسي شـده انـد. از همـين رو امكـان     
مقايسه اي دقيق ميان انـواع سـفال عصـر آهـن پيلاقلعـه بـا سـفال        

ود دارد. ايـن در  ديگر محوطه هاي همزمان در منطقه كمتـر وج ـ 
حالي است كه مدارك منتشر شده مفيـد و متعـددي بـراي گونـه     

  شناسي تطبيقي آنها در دسترس است. 
  

  گونه شناسي ظروف سفالين عصرآهن در پيلاقلعه
سفال عصر آهن در پيلاقلعه از اشكال متنوعي برخوردار اسـت و  
شامل اشكال مختلف كوچك و بزرگ مي شـود. برخـي از ايـن    

-رتعدادترند و در ميان انواع سفال اين دوره مرسوم بـوده اشكال پ

اند. در حالي كـه برخـي ديگـر چنـدان پرتعـداد نيسـتند و تعـداد        
لاقلعه كمتري از آنها ديده مي شود. البته از آنجاكه نمونه سفال پي

نمي تـوان تمـام گونـه هـاي شـكلي       تماماً شامل تكه سفال است؛
ل مهمتـرين و مشـخص تـرين    آنها را تشخيص داد. ولي با اين حا

  اشكال آن را مي توان به گونه هاي زير طبقه بندي كرد.

  كاسه زاويه دار -1
كه زاويـه اي نزديـك    ي استاين گونه به شكل كاسه هاي عميق

به لبه دارند و در نتيجه دهانه ظرف كمي به سمت داخـل متمايـل   
مي گردد. گاهي دسته حلقه اي كوچكي در زير لبـه دارنـد و در   
مواردي نيز فاقد دسته اند. اندازه آنها متفـاوت اسـت و در انـدازه    
هاي بزرگ و كوچك ديده مي شوند. اين گونه كاسـه در زمـره   
پرتعــدادترين ظــروف عصــر آهــن در پيلاقلعــه اســت ودر انــواع  

كسـتري و سـفال بـا    اخاكستري، قرمـز، سـياه، قرمـز ـ خ     سفالهاي
  ديده مي شود.اسليپ اخرايي 

ابه متعــددي از ايــن گونــه كاســه در ديگــر نمونــه هــاي مشــ
محوطه هاي عصرآهن منطقه بدست آمده اسـت. از لاسـولكان و   

 ,.Egami et alگورهاي مختلف قلعـه كـوتي (بـه طـور مثـال:      

1965: pl. LXXXIX: (a) 5, pl. LXIV: 21 & 22, pl. 
XLIII: 19 & 20; Fukai & Ikeda, 1971: pl. LVII: 3, 

pl. LIX: 2, 5 & 8, pl. XLVIII: 2  ) و لمـه زمـين (Fukai 

& Matsutani, 1980: pl. 10: 2 & 3, pl. 11: 10 & 12; 
Fukai & Matsutani, 1982: pl. 57: 5 .( اين نمونه ها برخي

بدون دسته و برخي ديگر داراي يك يا دو دسته هستند. البته عجيب 
كه از گورستان مارليك نزديكتـرين محوطـه نسـبت بـه      اين است

 قلعه، هيچ نمونه اي از اين گونـه كاسـه بدسـت نيامـده اسـت     پيلا
  .)3و  2، 1 شماره هاي :1و طرح رنگي  1(طرح 

  
  كاسه ساده -2

اين گونه به شكل كاسه عميقي است كه دهانـه اي بـاز و لبـه اي    
معمولاً ساده دارند. بدنـه آنهـا تقريبـاً صـاف و يـا كمـي محـدب        

محل دسته دارند. ساده است و گاهي بر روي بدنه دسته حلقه اي 
ها متفاوت بوده و از زير لبه تا پايين بدنه متغيـر اسـت. ايـن گونـه     

خاكسـتري، سـياه،   كاسه نيز پرتعـداد اسـت و در انـواع سـفالهاي     
ديـده مـي    قرمز، قرمز ـ خاكستري و به تعـداد كـم قرمـز دودزده    

نمونه هاي مشابه متعدد از اين گونه كاسه در محوطـه هـاي    شود.
صرآن منطقه بدست آمده است. از لاسولكان و گورهاي ديگر ع

 :Egami et al., 1965: pl. LXXXIXمختلف قلعه كـوتي ( 

(a) 4, pl. LXXIX: 203, pl. XLVII: 6, pl. LXXXI: 
21; Fukai & Ikeda, 1971: pl. LVII: 7   لمـه زمـين ،(

)Fukai & Matsutani, 1980: pl. 10: 4, pl. 11: 8; 

Fukai & Matsutani, 1982: pl. 57: 1 ــك )، مارلي
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)Negahban, 1996: Fig. 27 & pl. 112: 600 & 601 و (
). ايــن نمونــه هــا 11، شــماره 240: 1382جمشــيدآباد (فلاحيــان، 

و طرح  1(طرح  دارندهمگي يك يا دو دسته حلقه اي روي بدنه 
  ).5و  4شماره هاي : 1رنگي 

  
  كاسه با لبه كمي به داخل برگشته -3

لبه آن كمـي بـه سـمت     اين گونه به شكل كاسه عميقي است كه
داخل برگشته و انحنا يا زاوه اي درست در زيـر لبـه دارد. گـاهي    
نيز فقط زاويه اي در زير لبه وجود دارد و لبه صـاف اسـت. بدنـه    
آن صاف و تقريباً بدون انحناست. هيچ يـك از نمونـه هـاي ايـن     

تاً اندازه بزرگي دارند. ايـن  گونه كاسه داراي دسته نيستند و عمد
ــفالهاي     ــواع س ــه در ان ــه كاس ــز ـ     گون ــز، قرم ــتري، قرم خاكس

از اين گونه كاسه ديده مي شود.  خاكستري، سياه و قرمز دودزده
نمونه هاي زيادي در منطقه بدست نيامده است و در پيلاقلعـه نيـز   

 .Fukai & Ikeda, 1971: pl. از قلعـه كـوتي (   پرتعداد نيست

LV: 4236و  15، شماره 230: 1382جمشيدآباد (فلاحيان،  ) و ،
  ).7و  6 شماره هاي :1و طرح رنگي  1(طرح  ).6تصوير 

  
  بشقاب با قسمت مركزي گود -4

اين گونه به شكل ظروف دهانه باز با قسمت كـوچكي در مركـز   
است كه عمق بيشتري دارد؛ به طوريكه دهانه ظرف شبيه بشـقاب  

شـكل يـك كاسـه كوچـك      و قسمت كوچـك مركـزي آن بـه   
است. در بالاي ايـن قسـمت كاسـه شـكل، لبـه يـا برآمـدگي اي        
وجود دارد كه آن را از لبه بشقابي شكل ظرف جدا مي كنـد. بـر   
روي اين برآمدگي معمولاً به فواصل مشخص فرورفتگـي هـايي   

ايـن  ديده مي شود كه احتمالاً تعداد آنها سه يا چهار عدد اسـت.  
ال قرمز دودزده و قرمـز ـ خاكسـتري اسـت     گونه بيشتر از نوع سف

 1(طـرح   ديده مي شود ولي به تعداد در سفال نوع خاكستري نيز
اين گونه بـا شـكل    ).11 و 10، 9، 8 شماره هاي: 1و طرح رنگي 

خاص خود فقط در منطقه رودبار ديده مي شود و تا كنـون هـيچ   
نشـده  نمونه مشابه يا قابل مقايسه اي خارج از اين منطقه گـزارش  

 .Egami et al., 1965: pl. LII: 25, plاست. از قلعه كوتي (

LXII: 19, pl. LXXIX: 208, pl. LXXXI: 19 مارليك ،(
)Negahban, 1996: Fig. 29 & pl. 114: 618 – 622 و (  

  ).9، تصوير 236و  12، شماره 230: 1382جمشيدآباد (فلاحيان، 
  
  سبوي بدنه گرد با لبه به خارج برگشته -5

اين گونه داراي بدنـه گـرد و محـدب اسـت و معمـولاً كـروي و       
گاهي كشيده و تقريباً بيضوي است. دهانه ظرف نه چنـدان بـاز و   
نه چندان بسته است و لبه كوتاه به خارج برگشته اي دارد. اغلـب  
نمونه ها بي دسته اند ولي برخي نيز يك دسته حلقـه اي عمـودي   

ر در انواع سفال خاكستري تيـره،  بر روي لبه دارند. اين گونه بيشت
قرمز ـ خاكستري و قرمز ديده مـي شـود؛ ولـي بـه تعـداد كـم در        
انواع خاكستري روشن و سياه نيز وجود دارد. اغلب نمونـه هـا از   
انواع ظريف هستند. از ايـن گونـه در منطقـه رودبـار نمونـه هـاي       
زيادي بدسـت آمـده و در پيلاقلعـه نسـبتاً فـراوان اسـت. از قلعـه        

 .Egami et al., 1965: pl. XLV: 5, plوتي و لاسولكان (ك

LIII: 29-34, pl. LXIV: 25, pl. LXXXI: 23, pl. 
LXXXIX: (a) 3; Fukai & Ikeda, 1971: pl. XLVIII: 

1, pl. LV: 1  ) لمـه زمـين ،(Fukai & Matsutani, 1980: 

pl. 10: 4, pl. 11: 3; Fukai & Matsutani, 1982: pl. 
57: 4, pl. 59: 3 ) مارليـك ،(Negahban, 1996: Fig. 23 

& pl. 104: 562 ،شماره 230: 1382) و جمشيدآباد (فلاحيان ،
). نمونه هاي بدست آمده از اين محوطه هـا نيـز برخـي دسـته     14

دار و برخي بي دسته اند و كف تمامي آنها گرد و محدب اسـت  
 1(طـرح   دو در نمونه هاي پيلاقلعه نيز مي بايست چنين بوده باش ـ

  ).14 و 13 ،12 شماره هاي: 1و طرح رنگي 
  
  كوزه -6

از آنجايي كـه هـيچ ظـرف سـفالي كـاملي از پيلاقلعـه در دسـت        
نيست؛ شكل كامل و جزئيـات شـكل بسـياري از گونـه هـا قابـل       

از جمله كوزه هـا كـه شـكل بدنـه آنهـا مشـخص       تشخيص نيست. 
ي توان به وجود نيست و تنها از روي قطعات مربوط به لبه و دهانه م

اين گونـه دهانـه اي    اين شكل از ظروف در سفال پيلاقلعه پي برد.
بسته، لبه اي بلند و كمي به خارج برگشته دارند. اغلـب دسـته اي   
حلقه اي نيز در محل لبه تـا شـانه ظـرف وجـود دارد. ايـن گونـه       
معمولاً در انواع خاكستري تيره، قرمز و قرمز خاكستري ديده مي 

ندرت نمونه هايي از انواع سـفال خاكسـتري روشـن و     شوند و به
كوزه هاي با دهانـه مشـابه نمونـه     سياه هم در بين آنها وجود دارد.
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قلعـه   هاي پيلاقلعه از محوطه هايي در منطقه بدست آمده اند ماننـد: 
 & Egami et al., 1965: pl. LIX: 2; Fukaiكـوتي ( 

Ikeda, 1971: pl. LI: 15, pl. LIV: 6, pl. LVII: 2 ،(
 .Negahban, 1996: Fig. 20: 525 & 526, Figمارليك (

ــان،  530 :21 ــيدآباد (فلاحي ــماره 230: 1382) و جمش و  9، ش
البته امكان مقايسه كامل ميان اين نمونه ها با نمونه ). 5، تصوير 236

هاي پيلاقلعه وجود ندارد چراكه در پيلاقلعه هيچ نمونه كـاملي كـه   
بدسـت نيامـده و فقـط بـه      شـخص باشـد؛  شكل بدنـه و كـف آن م  

واسطه شكل كلي لبه، دهانه و بعضاً دسته اين مقايسـات صـورت   
گرفته است. بايد توجه داشت كه اين شكل از كوزه ها، از جمله 
ظروف متداول در عصر آهن هستند كه در محوطه هاي مختلـف  

وجـود   ياين دوره در مناطق مختلف و با شكل كلي تقريباً يكسان
و طـرح   2و طـرح   شـماره 15: 1و طرح رنگي  1(طرح . اند داشته

  ).17و  16 شماره هاي :2رنگي 
  
  خمره -7

شكل كامل خمره هـا نيـز كـاملاً كـاملاً مشـخص نيسـت و فقـط        
شكل لبه آنها را مي توان مشخص نمود. لبه اين گونـه از ظـروف   

برخي نمونه ها با معمولاً ضخيم، كوتاه و به خارج برگشته است. 
اين گونه در سفال نوع قرمز  .ساده يا بدون لبه نيز وجود دارندلبه 

و گاهي قرمز دودزده ديده مي شود و از آنجـايي كـه انـدازه اي    
در هـيچ   بزرگ دارند؛ در زمره سفالهاي خشن به شمار مي روند.

، نمونـه اي از ايـن گونـه    يك از محوطه هـاي عصـر آهـن منطقـه    
لاقلعه قطعـاتي از ايـن خمـره    ظروف بدست نيامده است و تنها در پي

هاي بزرگ ديده مي شود كه بازسازي آنها تنها بـر اسـاس قطعـات    
لبه و دهانه است. به نظر مي آيد كه عدم يافت شـدن ايـن گونـه در    
محوطه هاي ديگر منطقه ناشي از تفاوت كاركردي اين محوطه هـا  

ه بـه  اينگون ـ كه تماماً گورستانند با محوطه استقراري پيلاقلعه باشـد. 
نظر مـي رسـد كـه ايـن ظـروف بـزرگ و حجـيم بـا كـاركردي          

-روزمره، هيچگاه بـه همـراه مردگـان در گورهـا قـرار داده نمـي      

  ).20و  19 ،18 شماره هاي :2و طرح رنگي  2(طرح  شدند.
  
  فنجان -8

  هـدب و لبـك با بدنه كمي محـكل ظروف كوچـه به شـاين گون

ي و اغلـب كـاملاً   صاف و عمودي هستند كـه دسـته اي حلقـه ا    
گرد در روي لبه دارند. تعـداد ايـن گونـه كـم اسـت و در انـواع       
سفال خاكسـتري تيـره، قرمـز و قرمـز دودزده ديـده مـي شـود و        

نظير ايـن فنجانهـا در منطقـه    معمولاً جزو سفالهاي ظريف هستند. 
از محوطه هاي مختلفي بدست آمده ولي همچون پيلاقلعه در اين 

 Egami etنها كم است مانند: قلعه كـوتي ( محوه ها نيز تعداد آ

al., 1965: pl. LIII: 28; Fukai & Ikeda, 1971: pl. 
LI: 14 ) مارليـك ،(Negahban, 1996: Fig. 23 & pl. 

ــزرگ و بيضــوي دارد و   555 :107 ــيده، ب ــته اي كش ــه دس ) ك
). علاوه بـر ايـن از   10، تصوير 236: 1382جمشيدآباد (فلاحيان، 
منطقه رودبار نيز نمونه هاي مشابهي از اين از  محوطه هايي خارج

: 1370نوع فنجانها بدست آمده اند مانند: قيطريه (كامبخش فرد، 
، 91و صــفحه  2023و  1926، 1855، شــماره هــاي 110تصــوير 

ــاي   ــماره ه ــوروين 2022و  1855، 995، 966، 432ش ــه ) و خ ك
 ,Vanden Berghe(البته دسته آن كمي در زيـر لبـه قـرار دارد   

1964: Planche XI: 59,62( سيلك  وB   ًكه دسته اي تقريبـا
 ).Ghirshman, 1939: pl.XX, 1بيضي شكل و بزرگ دارد (

  ). 23و  22 ،21 شماره هاي :2و طرح رنگي  2(طرح 
  
  يا كوه هاي كوچك با گردن كوتاه و يك دسته تنگ -9

اين گونه به شكل ظروف دهانه تنگ است كه گردنـي كوتـاه بـا    
حلقه اي عمودي در محل گردن دارند. بدنه آنها كشـيده و   دسته

استوانه اي است. البته نمونه هاي پيلاقلعه شكسـته و نـاقص انـد و    
ــه قابــل    ــه قســمت گــردن و دهان فقــط از روي قطعــات مربــوط ب
تشخيص هستند. اين گونه كم تعـداد بـوده و عمومـاض در ميـان     

در ي شـود.  انواع سفال خاكسـتري و خاكسـتري ـ قرمـز ديـده م ـ     
منطقه رودبار از محوطـه هـاي مختلفـي ظـروف مشـابهي بدسـت       
آمده كه با توجه به گـردن و دسـته قابـل مقايسـه بـا نمونـه هـاي        

 .Egami et al., 1965: plپيلاقلعه هستند مانند: قلعـه كـوتي (  

LXII: 18, pl. LIII: 26 & 27; Fukai & Ikeda, 1971: 
pl. LI: 12  ) لمـه زمـين ،(Fukai & Matsutani, 1980: pl. 

11: 9 & 11; Fukai & Matsutani, 1982: pl. 57: 2, pl. 
 :Negahban, 1996: Fig. 22 & pl. 106)، مارليك (5 :59

ــان، 539 ــالا ســمت  232: 1382) و جمشــيدآباد (فلاحي ، طــرح ب
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ارج از منطقـه  ـوطه هاي خـسه در محـچپ). نمونه هاي قابل مقاي
  ).26و  25 ،24 شماره هاي :2گي و طرح رن 2(طرح  نداردوجود 

  
  كوزه بدون گردن -10

ه تنها از روي قطعات مربوط به لبـه و دهانـه ظـرف قابـل     ناين گو
تشخيص است. اين گونه به شكل ظروفي بـا دهانـه نسـبتاً بسـته و     
بدون گردن هستند؛ به طوريكه بدنه ظرف به سمت دهانه بسته تر 

مـي شـود و معمـولاً در     شده و بدون هيچ زاويه اي به دهانه خـتم 
محل دهانه ظرف يك شيار فرورفتـه دورتـادور لبـه وجـود دارد.     
ــاي     ــدون گــردن در ديگــر محوطــه ه ــه كــوزه هــاي ب ــن گون اي
عصرآهن منطقه به شكل كوزه هايي با آبريز روبـاز هسـتند ولـي    
چون در پيلاقلعه به شكل كامل يافت نشده اند؛ نمي تـوان شـكل   

به احتمال زياد بايد شكل مشابهي  كلي آنها را مشخص كرد ولي
از  ).28 و 27 شـماره هـاي   :2و طرح رنگـي   2(طرح داشته باشند

 ,Negahbanموارد مشابه به چند نمونه از مارليك اشاره كـرد ( 

1996: pl. 116: 633, Fig. 25: 572, 573 & 575 و نمونه (
). Egami et al., 1965: pl. LII: 17اي مشابه از قلعه كوتي (

نين در خارج از منطقه رودبـار نيـز ايـن گونـه كـوزه بـدون       همچ
: تصـوير  1370(كامبخش فـرد،  بدست آمده اند قيطريه  ازگردن 

102.(   
  

  كاسه آبريزدار -11
از ديگر اشـكال ظـروف سـفالين عصـرآهن منطقـه، كاسـه هـاي        
آبريزدار است كه در پيلاقلعـه فقـط فقـط قطعـات شكسـته آنهـا       

ات آبريـز قابـل تشـخيص بـوده و بـه      وجود دارد كه از روي قطع
همين دليل كم تعداد و اندك هستند. آبريز در اين گونه بر روي 
لبه ظرف قرار دارد و برخي كوتاه تر و پهـن تـر و برخـي بلنـدتر     

كاسه هاي آبريـزدار  . )29 شماره :2و طرح رنگي  2(طرح  هستند
از ديگر محوطه هاي عصر آهن منطقه نيز بدسـت آمـده انـد كـه     

بته به دليـل شكسـته بـودن قطعـات بدسـت آمـده از پيلاقلعـه و        ال
نامعلوم بودن جزئيات شكل آنها اكان مقايسه همـه جانبـه وجـود    
ندارد؛ ولي با اين وجود مـي تـوان در كليـات و عمـدتاً برحسـب      

 Egamiآبريز به موارد زير اشاره كرد: قلعه كوتي و لاسولكان (

et al., 1965: pl. LII: 18, pl. LXXXVIII: (b) 5  لمـه ،(

) و مارليـك  Fukai & Matsutani, 1982: pl. 57: 6زمـين ( 
)Negahban, 1996: Fig. 28, pl. 112: 606 & pl. 113 .(

در خارج از منطقه نيز نمونه هاي زيادي از اين گونه كاسـه هـاي   
: 1370 آبريزدار بدست آمده است مانند: قيطريه (كامبخش فـرد، 

: 4-10: تصوير 1385نقشينه، ان (فاضلي و تپه قبرست )،105تصوير 
بــالا) و خــوروين كــه نمونــه هــاي متعــددي دارد ولــي دو نمونــه 

ــد (   ــا آبريزهــاي پيلاقلعــه دارن  Vandenبيشــترين شــباهت را ب

Berghe, 1964: Planche VI, 35 & Planche V, 37(.  
  

  ساغر -12
ز اين گونه در پيلاقلعه بسيار كم تعداد است و فقط يـك نمونـه ا  

آن قابل تشخيص اسـت. بدنـه آن نسـبتاً كـروي اسـت و گردنـي       
نسبتاً بلند و بازشـونده دارد كـه در محـل اتصـال گـردن بـه بدنـه        
ظرف يك دسته حلقه اي عمودي به چشم مي خورد. اين نمونـه  

: 3و طـرح رنگـي    3(طـرح   اسـت از نوع سفال خاكستري روشن 
دادنـد و فقـط   قه رودبـار كـم تع  به طور كلي ساغرها در منط). 30

يك نمونه به غير از نمونه پيلاقلعه از مارليك بدست آمده اسـت  
)Negahban, 1996: Fig. 23 & pl. 108: 558  امـا در .(

خارج از منطقه رودبار نمونه هاي متعددي از ايـن گونـه سـاغرها    
: 1385بدست آمده است مانند: تپـه قبرسـتان (فاضـلي و نقشـينه،     

 :Young, 1965ت)، حسـنلو ( : پـايين سـمت راس ـ  4-9تصـوير  

Fig. 8: 7،(  ،كامبخش فرد) دينخواه )99: تصوير 1370قيطريه ،
III )Muscarella, 1974: Fig. 3 & 5 ــوروين )، خ

)Vanden Berghe, 1964: Planche XIII, 92-102 & 

Planche XIV و سيلك (A )Ghirshman, 1939: pl. IV: 

4 & pl. XLIII: s. 523a(.   
  

  بلند تنگ گردن -13
سفالهاي اين گونـه داراي گردنـي باريـك و نسـبتاً بلنـد و تقريبـاً       
استوانه اي شكل هستند و گاهي در محل اتصـال گـردن بـه بدنـه     
يك دسته حلقه اي عمـودي دارنـد. ايـن گونـه در پيلاقلعـه كـم       

تنها از قطعات مربـوط بـه گـردن قابـل شناسـايي       است زيراتعداد 
ر محوطه هاي عصـرآهن منطقـه   اين گونه ظروف نه تنها د است.

بلكه در خارج از آن نيز ديـده مـي شـوند ولـي بـه جهـت نـاقص        
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بودن نمونه هاي پيلاقلعه و تشخيص آنها از روي قطعات گردن و 
دهانه ظرف، نمي توان مقايسه اي همه جانبه در مورد آنهـا انجـام   

اين حال مي توان بـه   با). 31: شماره 3و طرح رنگي  3(طرح  داد
ــوارد ــد: لاســولكان    م نســبتاً مشــابهي در منطقــه اشــاره كــرد مانن

)Egami et al., 1965: LXXXVIII: (b) 1   لمـه زمـين ،(
)Fukai & Matsutani, 1980: pl. 10: 1; Fukai & 

Matsutani, 1982: pl. 59: 1 ) و مارليـك (Negahban, 

1996: Fig. 18    نمونه هاي متعـددي در مارليـك وجـود دارد .(
   .نظر جزئيات روي گردن ظرف متفاوت هستندولي اغلب از 

و اجزاء ديگري  ، قطعاتاشكال مورد بحث در بالاعلاوه بر 
از برخي ظروف در پيلاقلعه بدست آمده است كه اشاره به گونـه  
هايي ديگر از ظروف سفالين دارند؛ ولي به علت ناقص بودن اين 

ان در اين مي قطعات نمي توان شكل اصلي ظرف را تشخيص داد.
لوله هاي استوانه اي شكل يا كمـي مايـل كـه نشـانگر اسـتفاده از      

و  32: 3و طرح رنگي  3هستند (طرح ظروف لوله دار در محوطه 
ان شكل آنها را مشخص نمود. همچنين مي توان ) ولي نمي تو33
و طرح رنگي  3طرح صافي هاي سفالي اشاره كرد (قطعاتي از به 
ت. ظروف سفالي پايه معلوم نيس) كه البته شكل كامل آنها 34: 3

پيلاقلعـه وجـود داشـته انـد كـه تعـدادي از پايـه هـاي          دار نيز در
شكسته و ناقص آنها در ميان مجموعه مورد مطالعه ديده مي شود 

و طـرح رنگـي    4طـرح  ( ولي تشخيص شكل ظرف ممكن نيست
  .)43و  42 شماره هاي :4
  

  تزئينات
قلعـه، عمـدتاً سـفالي    سفال هاي عصر آهن گيلان و از جملـه پيلا 

عصر آهن گيلان  Iساده و بدون تزئين اند. اين ويژگي در مرحله 
مشهودتر بوده و در پيلاقلعه نيز ظروف سفالين تزئين شـده بسـيار   

با اين وجود مي تـوان بـه دو شـيوه تزئينـي     نادر و كمياب هستند. 
ح هاي سـاده داغـدار كـه معمـولاً بـه      رمختلف اشاره كرد. اول ط

شور متقـاطع و يـا نوارهـاي سـياه هسـتند. ايـن طـرح هـا         شكل ها
معمولاً بر روي كاسه هاي زاويه دار ديده مي شـوند كـه قسـمت    

 ،35 :3و طـرح رنگـي    3(طـرح   گيرنـد بالايي ظرف را در بر مي 
براي تـزئين كـف برخـي     . علاوه بر اين از طرح داغدار)37 و 36

بيـرون  شـده اسـت بـه طـوري كـه درسـت        از ظروف نيز استفاده

ظرف و در زير كف آن طرح هاي سـاده اي همچـون بـه عـلاوه     
)        يا خطوط قطـري كـه شـايد شـكل سـاده شـده يـك روزت (

طرح هاي داغدار هرچند كه كم تعدادنـد  باشند؛ ايجاد كرده اند. 
ولي معمولاً بر روي سفالهايي با طيف رنگي خاكستري ديده مي 

چنين طـرح هـاي    نظير .)39و  38: 3طرح رنگي و  3(طرح  شوند
از محوطه هايي همچـون قلعـه كـوتي     داغداري در منطقه رودبار

)Egami et al., 1965: pl. LXXXIX: 206  مارليـك ،(
)Negahban, 1996: Fig. 17 & pl. 100: 495-7 و (

 .Fukai & Matsutani, 1980: pl. 10: 1, plلمه زمين (

11: 10 & pl. 19: 3; Fukai & Matsutani, 1982: 
pl. 57: 5 & pl. 59: 2 .البتــه بــه ) بدســت آمــده اســت

كارگيري طرح هاي داغـدار در سـفال عصـر آهـن در خـارج از      
   منطقه رودبار نيز معمول بوده است.

شيوه تزئيني ديگر در سفال عصر آهن پيلاقلعه، طرح هاي كنـده  
است كه البته از طرح هاي داغدار بسيار كـم تعـدادتر هسـتند بـه     

رسـد. طـرح   عدد نمي  10نها در كل مجموعه به طوريكه تعداد آ
ا اين وجود مي توان آنها را بـه دو  هاي كنده بسيار ساده اند ولي ب

يك گروه آنهايي كـه بـه شـكل هاشـور     گروه كلي تقسيم كرد. 
متقاطع هستند و در تمامي موارد در زير لبـه كاسـه هـا ديـده مـي      

سـت و بـه   شوند. ظرافت اين نقوش كنده بيشـتر از گـروه ديگـر ا   
ايـن نقـوش كنـده شـده و از     نظر مي رسد كه بعد از پخت ظرف 

همين رو عمق چنداني ندارند. نظير اين نوع نقوش كنده فقـط در  
مارليك ديده مي شود كه در آنجا نيز بر روي كاسه هايي كـاملاً  

 ,Negahbanمشابه و با همان ظرافت و كيفيت ايجاد شده انـد ( 

1996: Fig. 26 & pl. 110: 585-6 شامل طرح ). گروه ديگر
هاي جناغي يا زيگزاگي هسـتند كـه بـر روي قطعـات كـوچكي      

و قابل مقايسه  )41و  40: 4و طرح رنگي  4(طرح  ديده مي شوند
 Egami etكوتي هستند ( با تنها ظرف داراي نقش كنده از قلعه

al. 1965: pl. LXII: 14 در ايــن گــروه از نقــوش كنــده .(
مي شود و آنها را قبل از خشك شـدن گـل   ظرافت زيادي ديده ن

مـده از  آسفال ايجاد كرده اند. به نظر مي رسد كه قطعات بدست 
پيلاقلعه به ظروف گلدان مانندي تعلق داشته باشند كه از اين نظر 

  نيز قابل مقايسه با نمونه قلعه كوتي هستند.
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  برآيند
  ودبار  پيلاقلعه يكي از مهمترين محوطه هاي استقراري در منطقه ر

است كه آثـاري از عصـر آهـن تـا دوره تـاريخي را در بـر دارد.       
اگرچه اطلاعات چنداني از كاوش هاي آن در دست نيست ولـي  

حـاوي   Mمجموعه سفالي حاصل از كاوش ترانشه لايـه نگـاري   
اطلاعات ارزشمندي است كه در نوشـتار بـه معرفـي سـفال هـاي      

حاصـل را مـي    عصر آهن آن پرداخته شد. بـر ايـن اسـاس نتـايج    
  توان در موارد زير خلاصه نمود:  

كه سفال آنها موجود اسـت؛ همگـي    XIIتا  Iطبقه  12از  -
سفال عصر آهن دارند ولي به طور كلـي تـراكم و درصـد سـفال     
هاي عصر آهن در طبقات پايين بيشـتر اسـت و ايـن وضـعيت تـا      

 Mادامه مي يابد. از طرف ديگـر نـوع ترانشـه     VIIو  VIIIطبقه 
از نوع پلكاني است مي تواند موجـب آن شـده باشـد كـه در      كه

تمامي طبقات از پايين به بالا، سـفال عصـر آهـن در كنـار سـفال      
  دوره تاريخي (اشكاني) ديده شود.  

تقريباً تمامي سفالهاي عصر آهن پيلاقلعه دسـت سـازند و    -
در ســاخت آنهــا از چــرخ ســفالگري اســتفاده نشــده اســت. ايــن  

هـاي مهـم و شـاخص سـفال عصـر آهـن در        وضعيت از ويژگـي 
گيلان است. ويژگي ديگر اين سفال عدم يكنواختي رنگ اسـت  
كه اغلب در سطح ظرف كم رنگ يا پررنگ و يا به رنـگ هـاي   

  گونگي ـاين ويژگي مي تواند ناشي از چ ديگر نزديك مي شود.
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 ويژگيهاي تكنيكي سفال هاي عصر آهن پيلاقلعه.: 1جدول شماره 

 نوع قطعه رديف
 رنگ

 شاموت رنگ مغز سفال
شيوه 
 ساخت

چگونگي 
 سطح

 ملاحضات تزيين پوشش
 دروني بيروني

گياهي - معدني 2.5Y  2.5/1  black 2.5Y  4/1  dark gray 2.5Y  5/1  gray لبه 1  
احتمالاً 

سازچرخ  
 - - صيقلي

سطح داخلي سفال ترك ترك شده 
 است

دست  معدني 7.5YR  4/1  dark gray 7.5YR  4/1  dark gray 7.5YR  5/1  gray لبه و دسته 2
 ساز!

 - صيقلي

نقش زيگزاگي 
داغدارروي 
 سطح بيرون

ذرات براق درون خميره وجود 
 دارند

 YR 5/6 red 5 YR 6/3 light reddish 10 لبه 3
brown 10 YR 5/6 red شن ريز 

احتمالاً 
سازچرخ  

داغدار 
 - (هردوسطح)

لوزي هاي 
چهارخانه 
 داغدار

- 

 2.5YR  2.5/1  black 2.5YR  2.5/1 black 10 YR 4/1 dark لبه و دسته 4
gray 

گياهي - معدني  
احتمالاً 
 دست ساز

 - - - داغدار

 YR 5/4 reddish brown 5 YR 5/4 reddish brown 5 YR 6/1 gray 5 لبه ودسته 5
شن ريزوذرات 

پرداخت  دست ساز سفيدرنگ
 قرمزظريف عصرآهن - - غيرصيقلي

احتمالاً  معدني 10YR  5/1   gray 10YR  5/1   gray 10YR  5/1   gray لبه 6
ذرات براق درون خميره وجود  - - داغدار دست ساز

 دارند.

 YR 6/2 light brownish gray 2.5 YR 6/4 light reddish 10 لبه 7
brown 

2.5 YR 6/1 reddish 
gray 

كنده شياري  - مات دست ساز شن ريز
 قرمز ظريف عصرآهن نزديك لبه

 YR 5/2 reddish gray 5 YR 5/2 reddish gray 5 YR 4/4 reddish 5 لبه 8
brown 

شن ريزوذرات 
خاكستري ظريف عصرآهن -قرمز - - مات دست ساز سفيدرنگ  

سازدست شن ريز 5YR 6/4 light reddish brown 5YR 5/3 reddish brown 5YR  5/1  gray لبه 9 مات و  
 - دودزده

كنده شياري 
نزديك لبه در 

 داخل
 

 5YR 6/4 light reddish brown 2/5YR 6/4 light reddish كف 10
brown 

2/5YR 5/1 reddish 
gray سازدست شن ريز   - - مات 

 دست ساز شن ريزودرشت YR 5/4 red 5 YR 5/6 yellowish red 5 YR 6/1 gray 7.5 كف 11

صيقلي كم
درداخل 

دودزدگي 
دركف 
داخلي

 قرمزدودزده عصرآهن - -

 - - - دست ساز معدني 7.5YR 5/1 gray 7.5YR 4/1 dark gray 7.5YR  5/1  gray لبه 12
ذرات براق درون خميره وجود 

 دارند

 قرمز ظريف عصرآهن - - مات دست ساز شن ريز YR 6/3 light brown 5 YR 5/3 reddish brown 5 YR 4/1 dark gray 7.5 لبه 13



 2/5YR 6/4 light reddish brown 2/5YR 6/4 light reddish لبه 14
brown 2/5YR 5/6 red سازدست شن ريز   - - مات 

 5YR 6/4 light reddish brown 5YR 5/1 gray 5YR 6/4 light لبه و دسته 15
reddish brown سازدست شن ريز و ذرات سفيد   - - مات 

 7.5YR 7/3 pink 7.5 YR 7/3 pink 7.5YR 7/2 pinkish لبه و گردن 16
gray 

 شن و كاه ريز
احتمالاً 
 دست ساز

 پوشش
دست 

مرطوب 
روي 
 هرسطح

- 
كنده نيشگوني 
 - روي گردن

 YR 4/1 dark gray  5 YR 6/3 light reddish 7.5 لبه ودسته 17
brown  

5 YR 5/3 reddish 
brown  

شن ريزوذرات 
 سفيدرنگ

خاكستري ظريف عصرآهن -قرمز - - مات دست ساز  

 YR 6/4 light reddish brown 5 YR 6/4 light reddish 5 لبه و گردن 18
brown 

5 YR 6/4 light 
reddish brown 

 - چرخ ساز! شن ريزو گياهي ريز
دست مرطوب 
 - - روي سطح بيرون

 YR 5/4 reddish brown 5 YR 6/3 light reddish 5 لبه 19
brown 

5 YR 6/3 light 
reddish brown دست ساز شن ريز 

پرداخت
بادست 
مرطوب

سطح داخلي -قرمزخشن عصرآهن - -
 پوسته پوسته شده است

20 
 2/5YR 6/4 light reddish brown 2/5YR 6/4 light reddish لبه 

brown 
10YR  7/1 light 

gray سازدست شن درشت صيقلي در  
  - - دو سطح

 10YR 5/1 gray 10YR 5/1 gray 10YR 4/1 dark لبه و دسته 21
gray سازدست شن ريز و درشت   - - مات 

 2/5YR 6/4 light reddish brown 5YR 6/4 light reddish لبه و دسته 22
brown 5YR 6/1 gray سازدست شن ريز    - مات 

 7.5YR 4/1 dark gray 7.5YR  5/1  gray 7.5YR  4/1  dark لبه و دسته 23
gray 

 - - - صيقلي دست ساز معدني

 - - - داغدار دست ساز معدني Gley 1 3/ very dark gray Gley 1 4/ dark gray Gley 1 4/ dark gray دسته 24

سازدست شن ريز و ذرات سفيد 7/5YR 4/1 dark gray 7/5YR 4/1 dark gray 10YR 5/1 gray لبه و دسته 25  
صيقلي

ضعيف در 
 خارج

- 
كنده شياري 
  نزديك لبه

سازدست شن ريز و درشت  10YR 5/1 gray 10YR 6/1 gray 10YR 5/1 gray لبه و دسته 26 صيقلي  
  - - داغدار

احتمالاً  معدني Y 2.5/1 black 2,5 Y 4/1 dark gray 2,5 Y 5/1 gray 2,5 لبه 27
ساز دست  

 - - داغدار
ذرات براق درون خميره وجود 

 دارند.

 10YR 5/1 gray 2/5YR 2.5/1 black 2/5YR 4/1 dark لبه 28
gray سازدست شن ريز و ذرات سفيد كنده شياري  - صيقلي براق 

  نزديك لبه

  - - صيقلي دست ساز كاني YR 4/2 dark grayish brown 2.5 Y 4/1 dark gray 7.5 YR 4/4 brown 10 لبه وآبريز 29

سفال خاكستري روشن خشن  - - صيقلي دست ساز شن ريزودرشت YR 6/2 light brownish gray 10 YR 6/1 gray 10 YR 5/1 gray 10 لبه ودسته 30
 عصرآهن



 YR 5/1 gray 7.5 YR 5/1 gray 7.5 YR 5/6 strong 10 بدنه ودسته 31
brown صيقلي دست ساز شن وماسه - -  

 YR 6/4 light reddish brown 2.5 YR 6/4 light reddish 2.5 لوله 32
brown 

2.5 YR 6/4 light 
reddish brown قرمز ظريف عصرآهني - - مات دست ساز شن ريزودرشت 

 YR 5/3 reddish brown 2.5 YR 5/3 reddish 2.5 لوله 33
brown 5 YR 6/1 gray عصرآهنقرمزظريف  - - صيقلي دست ساز شن ريز  

 YR 7/4 pink 2.5 YR 6/4 light reddish 7.5 بدنه 34
brown 7.5 YR 7/4 pink 

شن درشت و گياهي 
 ريز

دست 
 ساز!

- - - 
سوراخ ها ي به صورت رديفي 
 برروي سفال ديده مي شوند.

 YR 5/1 gray  5 YR 6/4 light reddish 5 لبه 35
brown  5 YR 6/1 gray  داغدارهندسي  - داغدار چرخساز؟ شن ريزوميكا

خاكستري ظريف عصرآهن -قرمز درخارج  

 YR 6/4 light reddish brown 2.5 لبه 36
 

10 YR 5/6 red 
 

 
2.5 YR 5/4 reddish 

brown 
 

 صيقلي دست ساز شن ريز
اسليپ اخرايي 

درداخل وخارج 
 تاروي لبه

نقش 
داغدارهندسي 

 درخارج
 سفال با اسليپ اخرايي

سازدست شن ريز 10YR 5/1 gray 7/5YR 6/3 light brown 7/5YR 5/1 gray لبه 37 صيقلي  
داغدار  - داغدار

  هندسي

 YR 5/1 gray 10 YR 5/1 gray 10 YR 5/1 gray 10 كف 38
شن ريزوذرات 

صيقلي  دست سفيدرنگ
داغدارهندسي  - ضعيف

 خاكستري تيره عصرآهن زيركف

داغدارهندسي  - صيقلي براق دست شن ريز YR 4/1 dark gray 10 YR 5/1 gray 10 YR 5/1 gray 7.5 كف و پايه 39
 خاكستري تيره عصرآهن زيركف

 - صيقلي دست ساز شن ريز Y 5/1 gray 2.5 Y 2.5/1 black 2.5 Y 4/1 dark gray 2.5 بدنه 40
كنده دايره 
 - اي و مورب

ريزودرشتشن  Y 4/1 dark gray 2.5 Y 5/1 gray 2.5 Y 5/1 gray 2.5 بدنه 41  دست ساز 
صيقلي 
 خاكستري تيره عصرآهن كنده هندسي - ضعيف

سازدست شن ريز و درشت 10YR 6/3 pale brown 10YR 6/1 gray 10YR 5/1 gray كف و پايه 42 صيقلي  
  - - ضعيف

 7/5YR 5/1 gray 7/5YR 4/1 dark gray 7/5YR 4/1 dark كف 43
gray سازدست شن ريز و درشت صيقلي در  

 خارج
- -  
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